
 

 

 

 

 

 مواجهه اشراقی ابن سینا و ملاصدرا با عقل و نفس
 

 *حسن سیّدعرب دکتر

 

 چکیده
اسلامی در دو بخ  طبیعیات و الهیّات طرم و بررسی شاده اسات. ایان     سی در فلسفۀشنا نفس

ویژه افلاطاون و ارساطو باا نفاس اسات. در تااریخ        هریق مواجهه فیلسوفان یونان بسنت مسبوق به ط

عاد از او ملاصادرا نیاز در دو بخا  طبیعیاات و الهیّاات       باسلامی نیاز ابان ساینا و در قارون      سفۀفل

اند. در این نوشته تلا  شده تا دیدگاه آن طرم و بررسای   ۀ نفس سخن گفتههای خود دربار نوشته

باره از وجه اشترکی نیاز برخوردارناد. وحادت     و ملاصدرا ضمن تفاوت آراء در این شود. ابن سینا

شراقی اکار برده است. نگاه  ههای خود ب معنایی که سهروردی در نوشته هآرای آنان در نظر اشراقی ب

به نفس در هر دو بخ  طبیعیات و الهیّات قابل طرم است. این نوشته ناظر به تبیین جنبه اشتراک و 

دت نظر اشراقی ابن سینا و ملاصدرا در نظر به نفاس و قاوای آن در هار دو بخا  طبیعیاات و      وح

 الهیّات است.

 .قوای نفس ،سهروردی ،اشراق ، نفس،ملاصدرا ،ابن سینا کلیدواژه:

                                                           

 (H.seyedarab@gmail.com)اسلام(.  المعارف اسلامی )دانشنامه جهانة. استادیار بنیاد دایر*

 28/12/99 تاریخ پ یر :   24/11/99 تاریخ وصول:



 

 

 

 

 

 مقدمه

مسألۀ نفس در تقریر فیلسوفان مسلمان از اهمیت ویژه برخوردار اسات. در میاان آناان    

تین فیلسوفانی است کاه تالا  کارد تاا بای  از ارساطو در ماهیات نفاس و         سینا از نخس ابن

بااره گاواه    هاای او در ایان   جایگاه آن در فلسفه و نیز طبیعیات و الهیّات سخن گویاد. نوشاته  

ؤساس  بااره اسات. در خالال فاصاله تااریخی میاان او و ملاصادرا م        اهتمام ویژه وی در این

می یعنی حکمات متعالیاه، بسایاری از فیلساوفان و     اسلا سومین حوزۀ فلسفی در تاریخ فلسفۀ

اناد. بارای    متکلمان درباره نفس سخن گفته و حتی آثاری مستقل در این بااره تاألیف کارده   

تفصایل باه ایان مساأله پرداختاه و تقریار        ههای خود ب الدین سهروردی در نوشته نمونه شهاب

مواجهاه ابان ساینا و     شایوۀ  رده است. از ایان رو باا بررسای   اشراقی خود را از نفس مطرم ک

رسد که تقریرهای آنان اشراقی بوده باشد. ابان ساینا بارغم     نظر می هملاصدرا با مسأله نفس ب

شناسای آن   اماا ساخنان وی دربااره نفاس و جایگااه هساتی       ؛این که پی  از سهروردی بوده

ر کااملاً اشاراقی   ه سهروردی تقریویژ هکاملاً اشراقی است. ملاصدرا نیز با تأثر از ابن سینا و ب

 های خود طرم کرده است.   از نفس در نوشته

 

 عقل و نفس از دیدگاه ابن سینا

-979ق( و ملاصدرا )428-371ای عقل و نفس و قوای آن نزد ابن سینا ) بررسی مقایسه

شناسی و طبیعیات در حکمات مشااء، اشاراق و متعالیاه      ترین مباحث معرفت ق( از مهم1151

خاود اختصااص داده    هاسالامی را با   قابل تاوجهی از تااریخ فلسافۀ   ث، بخ  است. این مبح

اناد. نکاات مهام آن،     های خود از این نسبت سخن گفتاه  است. این فیلسوفان در اغلب نوشته

  مطرم شده است. اسفارو شفاء طور منسجم در  همشتمل بر مباحث وجودشناختی است که ب
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 ؛در طبیعیات و الهیّاات مطارم شاده   طور مشخص  هابن سینا ب نفس و قوای آن در اندیشۀ

هنگاامی کاه    شافاء های خود به مناسبت از آن سخن گفته است. در آغاز  اما در دیگر نوشته

گویاد و قصاد دارد تاا     بندی علوم و تعیین موضوع و مبادی و مسایل آن سخن مای  از تقسیم

فه از علاوم  نسبت آن را با فلسفه معلوم کند، به بحاث از نفاس پرداختاه و معتقاد اسات فلسا      

وی  (3م، ص 1381)ابن ساینا،   1.شود کار گرفته می هنظری بوده و برای استکمال همین قوه ب

بندی تا عهد وی بادون   مقام فلسفه را با تعیین نسبت نفس و فلسفه معلوم کرده که این تقسیم

نظاری   نظر ابن سینا فلسفه، تأمل نفس ناطقاه در علاوم   هسابقه بوده و تنها او مبدع آن است. ب

زیرا نفس از قوای نظری باه اماور حسای     ؛توان آن را مقدم بر دیگر علوم دانست است و می

 یابد.  تمایل می

نظر او نفس، آخرین عقل  هب طور عمده در طبیعیات از نفس بحث کرده است. هابن سینا ب

و در مشاارکت باا بادن،     (259ا   261، ص 3، ج 1375)هماان،   در سلسله طولی عقول است

الات گوناگون دارد. علاقه نفس و بدن به یکدیگر، انطباعی یا صوری نیسات. نفاس باا    احو

و کماالات آن   )هماان(  حدوث ماده که عبارت از مزاج و بدن عنصری است، حادث شاده 

متأخر از وجود اوست و برای اساتکمال، نیازمناد جسام اسات. نفاس، در اساتقلال از بادن،        

دوث، نفسی با نفاس دیگار از لحااظ عادد، مغاایر      مجرد بوده و ممکن نیست که پی  از ح

شود. نفس، جسم یا جسمانی نیست. چون شأن نفس این است که در بدن حدوث یاباد. لا ا   

شود. نفس با ایان   نفس از جانب عقل فعّال به بدنی که قابلیت پ یر  آن را دارد، افاضه می

نی و مجارد باوده و باا    یابد و حتی از ابتدای تعلق به بدن، جوهری روحا حدوث تشخص می

شاود. بادن و    اماا موجاب تحارّک و رشاد آن مای      ؛این که منطبع در بدن و قائم به آن است

شود و نفس نیاز توساط بادن،     دیگر معدّات، موجب کسب فیض نفس از جواهر عقلانی می

؛ هماان،  174ا   177، ص 1364. )همان، گردد مستعد تحصیل مبادی تصوری و تصدیقی می

                                                           

 «. أن النظرية هي التي نطلب فيها استكمال القوة النظرية من النفس بحصول العقل بالفعل. »1
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، 1363؛ هماان،  373و  387ق، ص 1414؛ هماان،  22و  49و  98و  175ا  176ق، ص 1395

 (118، ص 1381؛ همان، 96ص 

نظر ابن سینا نفس، جاودانه است و به مبادی مجرد هساتی تعلاق دارد. از ایان رو مانناد      هب

رود. قوای بادن، ماانع تجارد نفاس باوده و       بدن، قابل فساد نیست. نفس با مرگ از میان نمی

باه عقال بالفعال تبادیل      ،از ماده و عوارض آن، هر گاه باا عقال متحاد شاود    صورت مجرد 

؛ همااان، 24ق، ص 1414؛ همااان، 271تااا، ص  ؛ همااان، باای7، ص 1363. )همااان، شااود ماای

ا   215ق، ص 1395؛ همان، 187ا   188، ص 1364؛ همان، 98و  111ق، ص 1368ق، 1368

ت. در انساان، نفاس کماال اول اسات     نفس به نباتی و حیوانی و انسانی قابل تقسیم اس( 212

، 1364؛ هماان،  22ا   23ق، ص 1395. )هماان،  شاود  یعنی نوع انسان توسط نفس، بالفعل می

. حس مشترک، )محال  1اند:  حکمای مشاء حواس باطنی را پنج نوع دانسته (321ا   321ص 

. متخیلاه، )صاور و احکاام را    3 ؛. خیال، )خزاناه حاس مشاترک(   2 ؛تمرکز حواس خارجی(

. 5 ؛کناد(  . وهم، )معانی نامحسوس را از محسوسات درک مای 4 ؛کند( ترکیب و تفصیل می

آورد(. آنها خیال، وهم و متخیله را سه قوه باا   حافظه، )خزانه وهم بوده و احکام را به یاد می

طوری که قوه خیاال، مخازن حاس مشاترک؛ قاوه وهام،        هکاربرد متفاوت در انسان دانسته ب

ابن سینا هار نفاس،    نظر بهی؛ قوه متخیله، دارای تفصیل و ترکیب است. حاکم در معانی جزئ

 زیارا از حیاث یات، واحاد اسات.     ؛خود دارد. قلب، مبداء قوی آن بوده هقوای مخصوص ب

نفس حیوانی، قوای ادراک کننده و تحریک کنناده دارد. نخساتین قاوه نفاس کاه منساوب       

عمال   هبوده و قوه تحریک کنناده، با  است، عقل نظری است و مختص ادراک کلیات  نظر به

 اختصاص دارد.  

قوه ادراک کننده، دارای حواس پنج گانه ظاهری و باطنی است. حواس بااطنی عباارت   

از حس مشترک، متصوره، متخیله، متوهمه و مت کره است. نفس توسط حس مشاترک کاه   

یااد کنااد. صااورت محسااوس در حااس مشااترک پد نااام دارد، ماااده را ادراک ماای« بنطاسایا »

ا   39و  145و  185و  198ا  199و  233ق، ص 1395؛ همان، 62، ص 1366. )همان، آید می

، 2، ج 1373؛ هماان،  93و  95ا   96، ص 1363؛ هماان،  321ق، ص 1414؛ هماان،  33و  38
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؛ همان، 353و  363، ص 2، ج 1375؛ همان، 331و  183ا   184، ص 1364؛ همان، 219ص 

گوید برخی صور محسوس و برخای معاانی    قوای نفس می ۀابن سینا دربار (111، ص 1381

 ۀآن درباار  واساطۀ  هداند کاه با   کند. او تنها انسان را دارای قوه عاقله می معقول را ادراک می

میاان بادن    (177، ص 1، ج 1381؛ همان، 184، ص 1395. )همان، کند حقایق عالم فکر می

وم ناام دارد. روم، از آمیختگای   و قوا، جرم لطیفی است کاه نخساتین حامال قاوا باوده و ر     

شود و مادام که در قلب اسات،   مزاج و تلطیف اخلاط و خاصیت بخار بودن آنها حادث می

روم حیوانی نام دارد و هنگامی که در دِماغ حاصل و منفعال شاود باه روم نفساانی تبادیل      

 (95، ص 1363. )همان، شود می

عالمی عقلی شود و نظام معقاول در  گوید کمال تجرد نفس در این است که  ابن سینا می

آن ترسیم گردد. از این رو توجه کامل نفس باه مباادی مجارد هساتی، موجاب تجارد او از       

آید. نفس هر چند که از عقاول   شود و شوق تشبه به باری در او پدید می تعلقات به حس می

مال و  اما چاون از مجاردات اباداعی نیسات، کا     ؛بسیط است و به حسب یات، مجرد از ماده

؛ همان، 259ا    261، ص 3ق، ج 1413. )همان، غنی بوده و به کلی از قوه و نقص بری است

نفس، محل معقولات است. ابن ساینا تجارد    (61، ص 1363؛ همان، 686و  631، ص 1364

داناد. لا ا نفاس، مادرک      هاای گونااگون در او مای    نفس را موجب تحقاق معاانی و دانا    

، معقول است. معقول نیاز کلای اسات و در اعیاان وجاود      زیرا اقتضای عاقل؛ معقولات است

تار از ادراک حاس از محساوس اسات. نفاس انساانی        ندارد. ادراک عقال از معقاول، قاوی   

خود شعور دائمی دارد و این شعور  هقادر به تعقل یات خود است و ب ،حسب تجرد از ماده هب

صورت از ماده ممکان  توسط جسم نیست. هر ادراک حسی، خیالی، وهمی و عقلی با تجرد 

گیرد. نفس نیازمناد اسات تاا باا      شود. محسوس امری است که تصدیق به آن صورت می می

. )هماان،  عقل کامل شود، سعادت و کماال نفاس صایرورت یاافتن باه عاالمی عقلای اسات        

و  311، ص 2، ج 1373؛ هماان،  18و  112و  111، ص 1363؛ همان، 219، ص 1، ج 1381

 (13و  25و  33ا  34و  81و  82و  161ا  162و  588ق، ص 1414؛ همان، 98، ص 3ج 
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شناسی هم معتقد است نفس به حسب وحدت قوا و نسابتی کاه عقال     ابن سینا در معرفت

شاود. او گااه از نفاس ساخن      ای در رأس قوا دارد، باه ادراک انساانی نایال مای     عنوان قوه هب

 شافاء ای از عباارات   ی در پارهو 1 (11، ص 1381)همان،  .اما مراد وی یهن است ؛گوید می

قوا، قادر است تا با ادراک شیء جزئی آن را به صورت مفهاومی   واسطۀ همعتقد است نفس ب

ۀ یهان بارای نفاس،    ابن سینا قاو  نظر بهکلی در یهن محقق کند و به شناخت آن نایل گردد. 

ج سازی مفااهیمی اسات کاه عقال از آن قواعاد علام و ادراک اساتخرا        محل تحلیل و کلی

تواند با مراجعه به حافظه که محتوای خود را از یهان وام   راحتی می هعلاوه نفس ب هکند. ب می

گرفته، آن را تحلیل و بررسی یا با بسیاری از مفاهیم دیگر آمیختاه و مقایساه کناد. نفاس از     

وجود آوردن مفهومی جدید آن را برای مصداقی خااص تعیاین کارده و در     هاین طریق، با ب

 یابد. ند، ادراک خود را گستر  داده و علم انسانی ارتقاء میاین فرآی

موجاب   ،ابن سینا و نسبتی کاه باا عقال دارد    تردگی بحث نفس و قوای آن در فلسفۀگس

او نفاس، باه حساب     نظر بهشد تا وی حتی در بحث از سعادت اخروی هم از آن بهره گیرد. 

که موجاب ارتقااء او باه مراتاب      کند قوای خود و نیز با تشخیص عقل، کمالاتی ادراک می

ابن سینا این کمالات در تمام شئون نفس، یعنی قاوای   نظر بهشود.  عالی دنیوی و اخروی می

 ؛کناد  ثر است. به تقریر وی، این کمالات، نفاس را مساتعد فراتار از آن مای    ؤظاهر و باطن م

ع شاود،  بنابراین شرط اساسی تحصیل این کمالات کاه باه صاورت بالفعال بارای نفاس واقا       

ادراک نظری آن در حکمت عملی است تا نفس با آن در دنیا و آخارت ارتقااء پیادا کناد.     

شود تا نفس و قوای آن به سبب عقل، خود را ارتقاء بخشد  بالفعل بودن کمالات موجب می

گیرد. ل ا نزد ابان ساینا کماال و ساعادت دنیاوی و       و این تعالی به تشخیص عقل صورت می

  (17م، ص 1381)همان،  2.اخروی عقلی است

                                                           

 «.كذلك قد يوجد أيضا أمور يجب أن تتحدد و تتحقق في النفس، و هي مشتركة في العلوم. »1

 «.كمال النفس الإنسانية بالفعل مهيئة إياها للسعادة الأخرويةتحصيل ». 2
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ابن سینا به تبیین نسبت نفس و قاوای آن در مراحال کماال بادن و هنگاام انقطااع از آن       

وی نخسات میاان نفاس و طبیعات خاود اسات. ایان طبیعات          نظار  باه پرداخته و این فرآیناد  

کند، همان اموری است که نفس به حسب نسبت باا بادن، توساط     ای که او تقریر می گونه هب

ابان   نظار  باه  (25)هماان، ص   1.گردد م خارج از خود مرتبط شده و از آن متأثر میآن به عال

سینا نفس در مراحل کمالی، از این طبیعات کاه قطاع علاقاه از حاواس ظااهر هام جازو آن         

داناد کاه    شود. وی این قطع علاقه را در نیمی از قاوای نفاس مای    شود، جدا می محسوب می

شود. مراد ابن سینا از طبیعات   آخرت و نشآت آن نمی چندان موجب امتناع ورود او به عالم

 پردازد. ای است که نفس با قوای ظاهری و حواس مربوط به آن، به ادراک می نفس، مرحله

 ؛گویاد  شناسی خود را بر نفس استوار کرد و گاه از نفس سخن مای  ابن سینا بنای معرفت

کیمان مسلمان از مبحث نفس و اما مراد وی یهن است. معه ا بر اساس تقریری که بعدها ح

دست دادند، معلوم کردند منظور ابن سینا  هنسبت قوا با آن و نیز نسبت این مجموعه با عقل ب

آنهاا یهان از مراتاب نفاس      نظار  بهعنوان یکی از قوای نفس است.  هاز نفس، بحث از یهن ب

شناسی را بار   معرفت از این رو ابن سینا مباحث گردد. واسطه آن به شناخت نایل می هبوده و ب

 ،گویاد  تر وقتی از کلی و جزئی یا کل و جزء سخن مای  ر مشخصطو هآن استوار کرد. وی ب

ای که در نفس محل تحلیل و تعیین نسبت آن با مصادیق است، یهن یا  تنها قوه ،معتقد است

وی با نفی وجود آن در خارج از یهن، معتقد است نفس توساط قاوا و    )همان( 2.نفس است

وی طبایع کلی هم به همین طریق توسط  نظر بهکند.  س ظاهری، آن را به یهن منتقل میحوا

 کند. گیرد و سپس عقل آن را تحلیل و تفسیر می حواس ظاهری در یهن جای می

ق( در ادامه سنت مشائیان مسلمان به بحث درباره نفس و تجارد و  587-549سهروردی)

ین، آرای خاود را هام طارم کارده     ل پیشا حدوث آن پرداخته است. او ضمن بررسای دلایا  

                                                           

 «.حال النفس الإنسانية إذا انقطعت العلاقة بينها و بين الطبيعة، و أي مرتبة تكون مرتبة وجودها. »1

و يليق بهذا الموضع أن نتعرف حال الكلي و الجزئي، و الكل و الجزء، و كيف وجود الطبائع الكلية، و هل . »2

 «.ا وجود في الأعيان الجزئية، و كيف وجودها في النفس، و هل لها وجود مفارق للأعيان و النفسله
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رساد نتاایجی کاه     می نظر بهاما  ،البته سخنان وی چندان متفاوت با رویکرد آنان نیست است؛

شود متفاوت است. وی بارای نخساتین باار عادم غفلات از یات را       بر سخنان وی مترتب می

ناوان مباادی   ع هعنوان برهان تجرد نفس مطرم کرد. این سخن بعدها در حکمت اشاراق با   هب

 کار گرفته شد. هشناختی اشراقی ب بحث از معرفت

داند. اصل مهم نزد وی آن است کاه نفاس و بادن     سهروردی حدوث نفس را با بدن می

از این حیث، شبیه هم نیست. یعنی هیچ کدام در وجاود، شاباهت باه دیگاری نادارد. یعنای       

او، از حیاث وجودشاناختی    ظار ن باه داند. معیّت نفس با بادن   وجود نفس را پی  از بدن نمی

داند. سهروردی نیز مانند حکیماان   ترین وظایف او را تدبیر بدن می بوده و ل ا یکی از اصلی

گویاد نفاس، جاوهر مجارد اسات و       پی  از خود نفس را کاملاً مجرد دانسته اسات. او مای  

، ص اقالاشار  حكمية ، 2، ج 1381)سهروردی،  1.شود همراه با تعلیق بدن از عقول افاضه می

، 1387ابن کموناه،  ؛ 51، ص هیاکل النور؛ همان، 31، ص پرتونامه، 3؛ همان، ج 267ا   268

اماا در   ؛کند بدین ترتیب نفس مجرد پس از حدوث در بدن آن را تدبیر می( 261ص  ،2ج 

بقاء نیاز به بدن ندارد. نزد سهروردی نفس در اطوار مختلف هستی، نشآت گوناگون داشاته  

یاا  « ناور مادبر  »ها در یک رتبه او را تعریف کرد. سهروردی که نفس ناطقه را توان تن و نمی

معتقد است بساطت نفس موجب شاده تاا تعریاف او باا صاعوبت       ،نامد می« اسفهبد ناسوت»

 مواجه باشد و فقدان تعریف دقیق هم مانع درک مقامات و مراتب نفس است.

ن باشد سبب نفس نیاز پای  از آن   توان خارج از بدن دانست. اگر چنی منشأ نفس را نمی

در حاالی کاه    ،باید موجود بوده باشد و از این رو نفس نیز پی  از بدن موجود خواهاد شاد  

 ؛شاود  علاوه ماهیت نفس در نسبت آن با بدن خلاصاه نمای   هتصور سهروردی چنین نیست. ب

در حالی کاه   ،رود زیرا با قبول این سخن باید پ یرفت که با تلا  بدن، نفس نیز از میان می

چنین نیست. سهروردی برای این مسأله چهار دلیال مطارم کارده اسات. بصایرت انساان باه        

او دانا  انساان باه خاود،      نظار  باه شاود.   از مقدمات این دان  نزد وی محساوب مای  « خود»

                                                           

 «. نفس ناطقه، جوهر ليس عن المادّة و لا فيها». 1
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دهد که نفس انسان در التفات به  اما قابل اثبات توسط برهان است و نشان می ،شخصی است

وس متفاوت است. این سخن در مبحث علم حضاوری قابال طارم اسات و     خود، با دیگر نف

 اما در تعلق شخصی متکثرند.  ؛اند دهد که نفوس در تعلق به ابدان از یک جنس نشان می

چنین تصوری آن است که نفس پای    ۀزیرا لازم ؛در حکمت اشراق، نفس قدیم نیست

زیارا   ؛بته این فارض قابال قباول نیسات    از تعلق به بدن واحد بوده و با تعلق، متکثر شود که ال

چنین دارای مقدار و خواص اجسام نیست  پ یرد. هم نفس، مجرد بوده و تجزیه و انقسام نمی

 تا منقسم شود. نفس پی  از بدن، متکثر است و هر کثرت نیازمند وجه تمایز است. 

نفاوس   اما تکثار  ؛سهروردی تمایز به شدت و ضعف را در اعراض و جواهر جایز دانسته

او میاان دو مرتباه از شادت و     نظار  باه داند.  حسب شدت و ضعف در جوهر نفسانی نمی هرا ب

آیاد   ضعف، مراتب نامتناهی هست. چون در ازای هر مرتبه، یک نفس وجود دارد، لازم می

داشته باشد که ایان   نهایت نفس وجود مشخص و محدود از مراتب نفوس، بی میان دو مرتبه

احتمال اختلاف نفوس به شدت و ضعفِ جوهر نفسانی، باطل اسات.   ل ا فرض محال است؛

چنین وجه امتیاز بر اساس عوارض غیر یاتی نیست، زیرا به استعداد نفاس بارای پا یر      هم

لا ا محال    نفاس از عاالم اناوار و مجاردات اسات؛      عوارض خاص نیااز دارد، در حاالی کاه   

متکثر باشد و چنین چیزی موجاود  تواند واحد یا  عوارض نیست. پس نفس پی  از بدن نمی

. شاود و پای  از آن موجاود نیسات     نخواهد بود. بنابر این نفس با حدوث بدن، حاادث مای  

 (211، ص 2ج  ،الاشراق حكمة، 1381؛ سهروردی، 413، ص 8، ج 1383)شیرازی، 

گوید نفس، بالفعل موجود و بااقی   می (518ا   519، ص 2، ج 1381)شیرازی،  ملاصدرا

مگر اینکه یات آن از ماده و صورت ترکیب شاده باشاد.    ،ای ندارد تا باطل شود است و قوه

بقا و زوال، مانند فعلیّت و قوه به ترتیب از وجود و عدم است. اگر بطلانِ نفس جاایز باشاد،   

در حالی که چناین نیسات. نفاس، بسایط و از جهات یات،       ،لازم است قوه زوال داشته باشد

ات، بالفعل است، بالقوه نخواهد بود. قوه بطلان، در قابلی است بالفعل است و چیزی که بال 

اماا   ؛که قوه وجود و عدم دارد. حامل صور و اعراض مادی، دارای چنین خصوصیتی اسات 
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ست. پاس نفاس   نفس، در یات مجرد است و قابل ندارد. بدن، قابلِ تصرفات و تدابیرِ نفس ا

تعلق نفس به بدن  واسطۀ هبدن به مزاج خود، ببطلان ندارد. استعداد  در یات و غیر یات، قوۀ

کارگیری بدن توسط نفس، حافظِ مزاجِ بدن است. بدن مستعد است که به سبب  هاست. نیز ب

 فساد مزاج، تعلق نفس به آن قطع شود. 

و  (81ا   81، ص التلویحااات، 1، ج 1381)سااهروردی،  در مقایساه عبااارات سااهروردی 

درا سخنان سهروردی را مطابق آرای خود نقل کرده و ملاصدرا تفاوت آشکار است. ملاص

شیء دارای  (521ا   522، ص 2، ج 1381)سهروردی،  گوید در تکمیل دلیل سهروردی می

شود. امکان ماهیاتِ جاوهر    ماهیت، قابلیّت وجود و عدم دارد و این موجب انقسام یهنی می

شود. هنگامی این مسأله  مفارق، اعم از عقل و نفس، موجب صورت بودن ماده خارجی نمی

در حاالی کاه چناین نیسات.      ،شود که در واقعیت، قاوه وجاود و عادم داشاته باشاد      لازم می

مفارقات عقلی، ابداعی صرف است و در یات و فعل، تعلق به غیر ندارند. یاتِ نفوس ناطقه 

 نیز تعلق به غیر ندارد. ل ا یات آنها قوه وجاود و عادم نداشاته و باه سابب تصارف و تحقاق       

افعال تدبیری، دارای قوه وجود و عدم در موادِ بدن اسات. بادن باه حساب قاوه و اساتعداد،       

 طالب نفس است.  

آید که در یات منتفی باشد. بر خالاف عارض و    از انتفاءِ جوهرِ مباینِ از شیء، لازم نمی

آیاد. در   ای که از وجود آن برای شیء، وجاود فای نفساه آن لازم مای     گونه هجوهر مقارن، ب

آید که در  ینجا دو وجود، بدون هیچ تغایر، یکسان است و از انتفاء آن برای محل، لازم میا

. 1یات منتفی باشد و دو انتفاء در آن بدون هیچ تعددی، واحد است. بدن دو اساتعداد دارد:  

. فاقاد  2 ؛اما وجود نفس، فای یاتاه اسات    ؛واجد نفس باشد. یعنی نفس برای بدن لازم است

نند زمان مرگ که فقدان نفس لازم است. در این حالت، انتفاءِ فی یاتاه نفاس   نفس باشد. ما

زیرا به بقاء علت خود، باقی است. هر چیزی کاه صاورت و یات آن یکساان     ؛آید لازم نمی

بوده و قابل یا مستعدی برای وجود یا عدم نداشته باشد نیز علت آن مفاارق از ماواد باوده و    

 علتِ فیاضِ خود باقی خواهد بود.  یاته باقی بماند، به بقاءِ فی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19                                                  مواجهه اشراقی ابن سینا و ملاصدرا با عقل و نفس

 

از عهد ابن سینا تا ملاصدرا تقریباً مباحث نفس در دو بخا  الهیّاات و طبیعیاات مطارم     

 و ظهاور ادوار مختلاف تااریخ فلسافۀ اسالامی و ظهاور اندیشاۀ        بوده و البته با گ شت زمان

 ق( و ابااان616-544ق( و فخاااررازی)515-451حکیماااانی و متکلماااانی مانناااد غزالااای) 

هااای  ق(، تقریاار672-597ق( و سااهروردی و خواجااه نصاایرالدین طوساای)595-521رشااد)

هاای کلامای و    مختلفی از نسبت نفس و قوای آن با عقل صورت گرفت. هر یاک از گاروه  

اند. با ساپری   هایی عرضه کرده های فلسفی شیراز و اصفهان هم در این باره نوشته حتی حوزه

نفس بی  از طبیعیات شاد.   ۀ، غلبه مباحث الهیّات، دربارشدن عهد میان ابن سینا و ملاصدرا

شناسای محاض راه یافات،     های ملاصدرا نه تنها این مباحث باه حاوزه هساتی    با ظهور اندیشه

 بلکه نوع تازه تقریر از معاد جسمانی دامنه طرم آن را بی  از گ شته توسعه بخشید.

 

 عقل و نفس از دیدگاه ملاصدرا

ینا در بررسی نسبت نفاس و قاوای آن بسایار متفااوت اسات. ایان       نگاه ملاصدرا و ابن س

ای  گاردد و اگرچاه در ایان موضاوع تاا انادازه       تمایز به مبنای ادراک آنان از وجود باز مای 

اما این مسأله موجب نشده تا آرای آنان از حیث نتایج، تفااوت چنادانی    ؛اختلاف نظر دارند

 ؛ ولیاند ا در الهیّات و طبیعیات مطرم کردهداشته باشد. هر دو حکیم، مبحث نفس و عقل ر

چاه امکاان    نزد ملاصدرا غلبه مبحث نفس و قوای آن و نسبت آن باا عقال بیشاتر اسات. آن    

کند، الهیّات است چون بی  از طبیعیاات   ای آرای این دو حکیم را ممکن می بررسی مقایسه

 به مبانی فلسفه آنان نزدیک است. 

 گویاد  عاین وجاود باوده و بسایط اسات. ملاصادرا مای       در حکمت متعالیه، هویت نفس 

حقیقت نفس، وجود است. وی نفس را در آغااز، ماادی دانساته    ( 293ق، ص 1314)همان، 

رساد. نفاس از    یابد و بر اساس تشکیک، به تجرّد عقلی می که با حرکت جوهری تکامل می

؛ 11ص  ،8، ج 1383)هماان،   یک سو ماده جسمانی و از ساوی دیگار عقال مفاارق اسات.     

گویاد نفاس، مااده و صاورتِ      وی مای  (59و  72، جزء اول، ص 8، ج 1375مصبام یزدی، 

 ملاصادرا  نظر بهبلکه نور ل اته و مدرِک خود است.  ؛جسمِ خارجیِ مادی و فاعل آن نیست
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نفس در تکامل خاوی ، آگااه از یات خاود اسات. در اندیشاه او       (293، ص 1388)همان، 

)هماان،   ملاصدرا نظر بهسانیّت و ناطقیّت، منافاتی با نفس ندارد. اطلاق جوهریت، شیئیّت، ان

 آورد.  زیرا خالق صوری است که به یاد می ؛نفس، فاعلیّت یا قابلیّت دارد (466ا  467ص 

ملاصدرا پس از بحث از هویت نفس به بررسی حدوث آن پرداخته است. بار اسااس نظار    

زیارا از بادنِ فاانی متولاد شاده و       ؛اسات « البقياء جسمانية الحدوث و روحانيّية  »او نفس ناطقه 

ایان ساخن بار حرکات جاوهری و       (479)هماان، ص   .ممکن است عقل و عاقلِ بالفعال شاود  

گوید نفس در ابتدا جوهر جسامانی اسات و باا حرکات      زیرا می ؛تشکیک وجود استوار است

 دهد.   جوهری، تکامل خود را برای وصول به مراتب برتر وجود ادامه می

های فلسفی نفس را به نسبت آن با بدن اختصاص داده  ترین بخ  از بحث صدرا مهمملا

است. به گفته او نفس از یک سو مجرد و از سوی دیگار موجاود در عاالم طبیعات اسات و      

این حضور موجب شده نسبت با تجرد و ماده داشته باشد. او به حدوث نفس توجاه کارده و   

)هماان،   حدوث آن، مسبوق به استعداد بدن است.گوید نفس در طبیعت، حادث شده و  می

در حکمت متعالیه، حدوث نفس در بدن به حسب استعدادی اسات کاه در    (449ا   451ص 

تعلاق نفاس باه     واساطۀ  هنام دارد. استعداد بدن به مزاج خود، ب« مزاج»نفس موجود است که 

د. اگر نفس جز بدن گیر خود، صورت می هعلاوه حدوث نفس، در بدنِ متعلقِ ب هبدن است. ب

شخصی خود، بر بدنِ دیگر تسلط یابد، آن را تنهاا باا اضاافه اشاراقی و بادون نیااز باه قباول         

لا ا در فرآیناد فایض بارای تخصایص نفاس باه بادن از اصاطلام           ؛کند صورت ادراک می

 شود که مدبر امور انسانی است.   شود. از مبدأ فیّاض صورتی بر بدن صادر می حدوث یاد می

وی نفاس پاس از    نظار  باه داناد.   ا علم انسان را نخستین نتیجه حدوث نفاس مای  ملاصدر

اما در عاالم عقاول و پای  از تعلاق باه بادن، وحادت         ؛کند حدوث در بدن، کسب علم می

عقلی دارد. نیز نفس، حافظِ مزاجِ بدن بوده و مستعد است که با فساد مازاج، تعلاق نفاس باه     

اگر بادن و عاوارض آن، شارط هویات      (518ا   519، ص 2، ج 1381)همان،  آن قطع شود.

 (441ق، ص 1314)هماان،   رود. نفس باشد، با عدم ابزارِ تصرف و فسااد بادن، از میاان مای    
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اما ابدان این گونه نیست. امتناع وحدت نفس در تعلق به بدن، مساتلزم   ؛نفوس با هم متحدند

خاود دارد و   هامتناع وحدت آن در حال تجارد نیسات، زیارا هار یاک احکاام مخصاوص با        

  )همان( توان حکم یکی را به دیگری ربط داد. نمی

گوید نفس پس از مفارقت از عقول و نازول   ملاصدرا در توضیح بیشتر حدوث نفس می

به طبیعت، متکثر شده و با مفارقت از طبیعات، باه وحادت خاود بازگشاته و متحاد باا عقال         

پاس از قابلیّات ابادان، کثارت     نفس، پی  از تعلق باه بادن، واحاد اسات و      شود. مفارق می

مندرج در وحدتِ عقلیِ نفس، بالفعل شده و در طبیعت به ازای هر بدن مستعد، یاک نفاس   

شود. وحدت نفس قابل اضمحلال نیست. تکثر آن در طبیعت، شابیه تکثار    جزئی حادث می

 ۀرتب )همان( زیرا تشخص بدن، به نفس آن است. ؛اجسام نیست. وحدت نفوس، ممتنع است

  )همان( تجرد از بدن است. ۀدر تعلق به بدن غیر از رتب نفس

حساب   هملاصدرا نفس، مقدم بر بادن باوده و حاداّکثر مساتلزم تحقاق نامتنااهی با        نظر به

به گفته او نفس، طبیعتی  (423، ص 8، ج 1383)همان،  فاعلی در مفارقات است. ۀشدت قو

رسد کاه بارای تادبیر اماور      رشد میای از  است که در جسم سریان دارد. ماده بدن به مرحله

)هماان، ص   .شود. تعلق نفس به بدن، به سبب تعلق علّی است خود، مستعد پ یر  نفس می

ق، 1314)هماان،   او نظار  باه ادراک نفس از شیء، توسط صورتِ زایاد نیسات.   ( 213ا   214

ص ، 8، ج 1383)هماان،   نفس پی  از بدن، وجود مفارق از ماده دارد. ملاصادرا  (446ص 

 (423)هماان، ص   گویاد  مخالفِ تقدم نفوسِ جزئیِ متکثر بر ابدان باوده و مای   (427ا   429

نفوس در عالم عقل، مانند وجود آنها در عالم حس، متکثر و دارای ترتب زمانی یاا وضاعی   

نیست. بنابراین نفس، دو رتبه وجودی دارد. پی  از تعلق به بدن دارای وجود عقلانی اسات  

 (416ا  417)همان، ص  بدن، وجود طبیعی دارد. و پس از تعلق به

سابب تکثار نفاوس قبال از تعلاق باه ابادان،         (442ق، ص 1314)هماان،   ملاصدرا نظر به

اختلاف جهات فاعلی، معانی عقلی و شئون وجودی است. نفس پس از تعلق باه بادن باا آن    

، ج 1383)هماان،   ود.ش متحد شده و با این اتحاد، انسان، فردِ نوعِ طبیعیِ حیوان محسوب می

اگر سبب نفس، پی  از او موجود باشد، نفس نیز پای  از بادن موجاود     (414ا   415، ص 8
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به گفتاه ملاصادرا نفاوس در عاالم عقال و پای  از        (441ق، ص 1314)همان،  خواهد بود.

ابدان به سبب کثرتِ جهات و حیثیاات کماالی عقلای، متماایز از یکادیگر باوده و از حیاث        

ای  تاوان گوناه   مای  (413ا   414، ص 8، ج 1383)هماان،   ر اکوان طبیعای دارد. یات، تقدم ب

کثرت در نفس ناطقه لحاظ کرد که مستلزم انقسام و جسمانی بودن نیست. اتحاد نفاوس در  

بنابراین تکثار نفاس در طبیعات،     )همان( عالم عقل، قابل مقایسه با تفرقه آن در ابدان نیست.

تکثر نفوس ناطقه، پی  از هبوط باه عاالم    )همان( ات نیست.مستلزم تکثر آن در عالم مجرد

طبیعت، متکثار   ر رتبۀابدان، شبیه تکثر اجزای وحدت عقلی است. نفس ناطقه ممکن است د

 . )همان(و در عالم مجردات، واحد باشد

شناسای در حکمات متعالیاه اسات. نفاس، زوال نادارد و        بقای نفس از مباحث مهم نفس

بطلان، در  )همان( زیرا مجرد است. (518ا   519، ص 2، ج 1363همان، ؛ )پ یرد بطلان نمی

ملاصدرا حکم به فساد نفوسِ نااقص و تهای از    نظر بهوجود و عدم دارد.  ۀقابلی است که قو

متخیلاه و اثباات عاالم     ید باطل، ناشی از جهل به تجارد قاوۀ  معقولات یا نفوس مصوَّر به عقا

 (429، ص 8، ج 1383)هماان،   گوید: وی می (493 ا   494ق، ص 1314)همان،  مثال است.

البته نفسی که به عقل بالفعل نایال نشاده، وجاود     س از تلاشیِ بدن، باقی خواهد بود؛نفس پ

عقلی ندارد و در عالم عقل از هالکان یا متوسطان میان دو عالم محسوب شده و زندگی غیر 

نفس، باقی اسات   (518ا   519ص ، 2، ج 1363)همان،  ملاصدرا نظر بهعقلی خواهد داشت. 

بقاای   )هماان(  مگر این که یات آن از ماده و صورت ترکیب شده باشد. ،ابطال ندارد ۀو قو

 (445. )همان، ص زیرا قابل حدوث نیست ؛نفس با حدوث بدن حادث نشده

صرف تعدد افعال موجب تعدد قوا نیست. او  (467ق، ص 1314)همان،  ملاصدرا نظر به

 گفتاۀ  هک بعضی از قوای نزدیک به هم، مانند واهمه و متخیله ممکن نیست. بگوید انفکا می

نفس از یات و قوا و صورِ متمثل در قاوا و بادنِ جرمای کاه از      (297ا   298)همان، ص  وی

. نفس، قاوه متفکاره را در تفصایل و ترکیاب صاور جزئای       نفس پوشیده است، غایب نیست

گویاد   مای  او ادراک تخیلی را ناوعی فعال دانساته و    گیرد تا کلیات را انتزاع کند. کار می هب

البتاه ساایر قاوای جزئای هام       ؛وهم، در رأس قوای جزئی است و به ادراک نفس راه نادارد 
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اما خود و قاوای بااطنی را انکاار     ؛کند کنند. وهم، آثار آن را انکار نمی نفس را ادراک نمی

)هماان، ص   یّت و کمال خاارج شاود.  تواند از قوه و ضعف به فعل خیال میاو  نظر بهکند.  می

468) 

ملاصدرا پس از بحث از هویت نفس و بررسی قوای آن، به نسبت نفاس و قاوا باا عقال     

گویاد   وی ادراک، حصول صاورت شایء نازد مادرِک اسات. او مای       نظر بهپرداخته است. 

نفس، مدرِک قوای جزئی و نیاز جزئیاات مرتسام در آن و کلیاات منتازع از ایان جزئیاات        

ای از  وی ادراکات را بر اساس اتحاد مدرِک و مدرَک و افاضه صورت نوری بر قاوه است. 

ادراک نزد او التفات نفس و مشاهده مدرَک  قوای نفس از واهب الصور، تبیین کرده است.

گوید ادراک، ایجاد صاورت مجارد در نفاس اسات. یعنای صاورتِ مقاداریِ         نیز میاست. 

 ( او در توضیح بیشتر دربارۀ531ا   531، ص 1388مان، )ه مجرد از ماده، قائم به نفس است.

گوید صورتی مماثل شیء بوده و مجرد از مااده و حاضار    صورت ادراک شده نزد نفس می

ملاصدرا نفس پس از رویات، صاور قاائم     نظر بهنزد نفس ادراک کننده و قائم به آن است. 

 شاود.  اشاراق در آن بیشاتر مای   کند و از این رو با تجارد نفاس، قابلیّات     خود را حاضر می هب

گویاد ادراک   او این بحث خود را مقیَّد به یک اصل کارده و مای   (237، ص 1361)همان، 

 شود.   حاصل از احساس برای همه افراد حاصل نمی

نفس در فطرت، خالی از علوم تصاوری و تصادیقی نباوده و در ادراک    ملاصدرا  نظر به

آورد و اماور را   یااد مای   هاو انساان با   نظر بهشود.  یبا اضافه به آن صورت، علم متحقق مغیر، 

دهاد، ملاصادرا از    پس از این مراحل کاه در ساطوم ناازل ادراک ر  مای    کند.  ادراک می

وی مرحلاه عاالی شاناخت، هنگاامی      نظار  باه تر ادراک نفس سخن گفته است.  مراحل عالی

آیند، تجارد علام را بیاان    طور کامل با متعلَق شناخت، متحد شود. در این فر هاست که عالمِ ب

، ج 1383)هماان،   گوید جسم مادی و صفات آن، بالعرض متعلَاق ادراک اسات   کرده و می

جساام مااادی،  (237، ص 1361)همااان،  و حضااور ادراکاای نخواهااد داشاات.  (213، ص 8

ملاصدرا این عمل نفس را مشترک در  (318ا   319، ص 3، ج 1388)همان،  ادراک ندارد.

؛ 414، ص 8، ج 1383)هماان،   ادراک اولیّاات، مشاترک اسات.   گوید  و میها دانسته  انسان
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وی در سطوم عاالی و ناازل، ابازار ایان ادراک را توساط قاوا و        (443ق، ص 1314همان، 

وی ادراک نفس، ابزار متفاوت دارد. ادراک ابزارمناد، متقاوم باه     نظر بهداند.  سپس عقل می

بلکه از آن جهت کاه ایان ابازار خااص را      ؛بودهمان ابزار بوده و نفس، مدرِک آن نخواهد 

 دارد، مدرِک آن است. 

 نظار  بهملاصدرا پس از طرم ادراک نفس، به بحث تبدیل ادراک به علم پرداخته است. 

یعنی حضور شیء نزد مجرد یاا   (51، ص 1363)همان،  پرده وجود است. او علم، حضور بی

است. اگر علم، ارتساام صاور معلاوم     غایب نبودن شیء از مجرد است. علم نزد او حضوری

بناابراین علام حضاوری نفاس      ؛شاود  باشد، وابسته به ابزار شده و به دور یا تسلسل منتهی می

خود، آغاز علوم نفس بوده و پس از آن علم به قوا و ابزار خاوی  کاه عباارت از حاواس      هب

  (152ا  153، ص 6، ج 1388. )همان، گیرد ظاهری و باطنی است، صورت می

، ص 8، ج 1383)هماان،  علوم، ناظر به اتحاد مفهاومی آن اسات    ۀسخن ملاصدرا دربار

گرداناد. نفاوس، در علاوم مشاترک      و علوم را به علم حضاوری بااز مای   ( 1، پ شمارۀ 351

اماا باه تصاور و     ؛شود. علم، اضافه است زیرا علم از یک بدن به بدن دیگر منتقل نمی ؛نبوده

شود. البته ملاصادرا حقیقات علام را مانناد مشاائیان و       سیم میتصدیق و نیز کلی و جزئی تق

وی علام   (323، ص 3)همان، ج  داند. اشراقیان به ترتیب، سلبی و مجرد از ماده یا اضافه نمی

تفاوت علم حصاولی و   (321)همان، ص  گوید وجودِ امرِ مجرد از ماده دانسته و میۀ را نحو

 بلکه متعلَق علم، فقط وجود است.   ؛وجود نیستحضوری در متعلَق آن دو، یعنی ماهیت و 

ملاصدرا به تأسی از ابن سینا پس از ترسیم جایگاه ادراک در نسبت نفس و قوای آن باا  

زیارا باا تماایز عاالمِ از معلاوم، معرفات کامال تحقاق          ؛عقل، به اتحاد عالم و معلوم پرداخته

گفات از حضاور مادرَک نازد      تاوان  پ یرد. بر اساس این نظر ابن ساینا و ملاصادرا مای    نمی

 ملاصادرا  نظر به. تعلق علّی و معلولی. 2 ؛. اتحاد و عینیت1شود:  مدرِک، دو اصل محقق می

 (76ا   77، ص 1375؛ هماان،  237، ص 1361؛ هماان،  212ا   213، ص 8، ج 1388)هماان،  

اتحاد عقل و معقول در ادراکات حسی، خیالی و وهمی جاری است. در فرآیناد ادراک، باا   

 شود.   صورت ادراکی افاضه شده، ادراک حاصل می
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رساد کاه نازد ملاصادرا دو تقریار       سپس نوبت به تقسیم علم به حصولی و حضوری می

جداگانه دارد. در حکمات متعالیاه تصاریح شاده کاه علام حصاولی، ناوع خاصای از علام           

وی کالام   اما نتیجاه تقریار   ؛حضوری است. البته این سخن نزد ابن سینا به تصریح بیان نشده

عالاوه در حکمات متعالیاه، شاناخت نفاس توساط        بهکند.  می سخن ملاصدرا تشبیهرا به او 

علاوه بازگشت علام حصاولی    صورت نبوده و معلوم، بدون واسطه، نزد عالم حاضر است. به

به علم حضوری است؛ زیارا علام، عاالم و معلاوم اتحااد دارناد. نازد ملاصادرا هار علمای،           

 (133، ص 1، ج 1381؛ همان، 153، ص 6، ج 1383)همان،  حضوری است.

. مرحلاه عقلای و در عاالم    1نفاس دو مرحلاه دارد:    (424)هماان، ص   نظار ملاصادرا   هب

. مرحلاه  2 ؛مفارقات. در این مرحله، مجرد از ماده بوده و متحد با جاوهر عقلای خاود اسات    

 .و جهت دارد: الفطبیعی و در عالم اجسام. به حسب تکثر اجسام، متکثر است. این تکثر، د

ابعاضای: اتصااف نفاس باه تکثار باه تباع         ؛ ب.فردی: حدوث نفس جزئی متناسب با هر فرد

غیار از بخا     ،اعضای بدنی که به آن تعلق دارد. بخشی از نفس کاه متعلاق باه قلاب اسات     

توان از تکثار نفاس در طبیعات، تکثار آن را در ساایر       متعلق به عضو مغز و دست است. نمی

 (414ا  415، ص 8، ج 1383. )همان، گرفتعوالم نتیجه 

ملاصدرا بر خلاف اجسام و مجردات تام، محصور در یک عاالم نباوده    نفس در اندیشۀ

او هویت نفس، درجاه معینای    نظر به (449ا   451. )همان، ص و عوالم وجودی مختلف دارد

در نفااس،  (441ق، ص 1314. )همااان، رغاام بساااطت، مقامااات متفاااوت دارد  هنداشااته و باا

حرکت استکمالی خود به عالم تجرد وارد شده و در این مرتبه نیاز باه بادن و احاوال ماادی     

. )هماان،  شاود  ل ا در استکمال خود متحد با عقل مفارق مای  (449ا   451؛ )همان، ص ندارد

این وحدت، شامل کثرت نفوس است. یعنی کماالات نفاوس    (414ا   415، ص 8، ج 1383

ر، در ضمن آن وحدت، محقق است. اگر جدا شدن نفاس از عاالم   نحو برت هجزئی و متکثر ب

عقول به طبیعت میسر نباشد، صعود نفس هم پس از مرگ به آن عالم ممکن نیسات. نفاوس   

 برغم تکثر، تمایزِ وجودی نداشته و به یک وجود عقلانی موجوداند.  
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 نتیجه

ی آن و نیز نسبت آنها نفس و قوا وت سخن ابن سینا و ملاصدرا دربارۀرسد تفا نظر می هب

با عقل در انسان، مسبوق به ادراک و توصیف وجود است. ابن سینا تمایل بسیار باه مباحاث   

حساب   هاما ملاصادرا با   ؛زیرا آن را در ییل مباحث وجود طرم نکرده ؛شناختی دارد معرفت

مایل است مباحث مربوط به نفس و عقل را باه وجاود بازگرداناد. وی حتای      ،اصالت وجود

م و اقسام آن را از مراتب نازله وجود دانسته و معتقد است هویت علم در علام حضاوری   عل

زیرا حضور از مراتب عالی وجود است و نفس به حسب صیرورت، باه آن   ؛شود خلاصه می

 شود. مقام نائل می
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، ترجمه و شرم فارسای منساوب باه اباو عبیاد      حیّ بن یقظان (،1366. ) ااااااااااااااا -

 جوزجانی، تصحیح هانری کربن، تهران.

 ، )الهیّات( به کوش  محمّد معین، تهران.علائی دانشنامه (،1381. ) ااااااااااااااا -

 ، تهران.  ة، مقدمه و تصحیح محمّد مشکو طبیعیات (،1381ااااااااااااااا . ) -

 چاپ سلیمان دنیا. :، مصراضحویه رساله (،ق1368. ) ااااااااااااااا -
 ، قم.رسایلتا(،  )بی . ااااااااااااااا -

 سعید زاید، قاهره. ، )طبیعیات(، تحقیق جرج قنواتی وشفاء (،ق1395. ) ااااااااااااااا -

، لاد اول ا ساوم   باا شارم فخرالادین رازی، ج    هعیون الحکما  (،1373. ) ااااااااااااااا -

 تحقیق احمد حجازی احمد السقا، تهران.

 ، به اهتمام عبدالله نورانی، تهران.و المعاد المبدأ (،1363. ) ااااااااااااااا -

، شيية و العار  حيية اللّو شرم تلویحات(، 1387) عّزالدوله سعدبن منصور. ابن کمونه، -

 نجفقلی حبیبی، تهران.حققّه و قدّم له  دوم،اول و جلد 
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، لاد اول و دوم ، جمجموعه مصنفات شیخ اشراق (،1381. )سهروردی، شهاب الدین -

 پژوهشگاه علوم انسانی. :تصحیح هانری کربن، تهران

، تصااحیح لااد هشااتمج ،اساافار (،1383. )محمّااد باان ابااراهیم ؛صاادرالدین ،شاایرازی -

 بنیاد حکمت اسلامی صدرا. :اکبر رشاد، تهران علی

، ، جلاد ششام  الحكمة المتعالية في الأسيفار الأربعية العقليية    (،1381ااااااااا . )اااااا -

 بنیاد حکمت اسلامی صدرا. :تصحیح احمد احمدی، تهران

، جلاد هشاتم،   الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة العقليية  ق(،1411اااااااااااااااا . )  -

 .تصحیح محمّدرضا مظفر، بیروت: دار احیاء التراث العربی

، لاد ساوم  ، جالحكمة المتعالية فيي الأسيفار الأربعية العقليية     (،1383. ) ااااااااااااااا -

 بنیاد حکمت اسلامی صدرا. :تصحیح مقصود محمدی، تهران

، تصاحیح محماد یبیحای و    لد اول و دوم، جالمبدأ و المعاد  (،1381ااااااااااااااا . ) -

 .بنیاد حکمت اسلامی صدرا جعفر شاه نظری، تهران:

 .چاپ هانری کربن، تهران: انتشارات طهورىالمشاعر،  (،1363. ) ااااااااااااااا -

ح سیّد محمّد موساوی،  تصحیالإشراق، حكمةتعلیقه بر شرم  (،1388. ) ااااااااااااااا -

 .  تهران: انتشارات حکمت

چااپ سانگی، باه اهتماام      ،الإشاراق حكمية تعلیقه بر شرم  ق(،1314ااااااااااااااا . ) -

 بیدار.  انتشارات تاجر[ طباطبایی، تهران:  ]ابراهیم

 انتشارات مولی.  :، تصحیح غلامحسین آهنی، تهرانشيةالعر (،1361. ) ااااااااااااااا -

، تصحیح حامد ناجی، مجموعه رسایل فلسفى صدر المتألهین (،1375ااااااااااااااا . ) -

 حکمت.انتشارات  :تهران

، جزء اول از جلد هشتم، قم: مؤسسه فارشرم اس (،1375مصبام یزدی، محمّد تقی. ) -

 آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(.


